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  حوزه ايروشنفكري 
  
  
  
  20/12/87 : تاريخ تأييد       10/11/87 :تاريخ دريافت  

  ∗حميد پارسانيا
  
  

اين مقاله با در نظر گرفتن معاني عرفي و اصطلاحي مختلفـي كـه بـراي روشـنفكري                  
اي پرداختـه و فراينـد تـاريخي و اجتمـاعي            دارد، به تبيين مفهوم روشنفكري حوزه      ودوج

  .كندكند، دنبال ميي مختلفي كه اين تركيب پيدا ميناي را بر اساس معاروشنفكري حوزه
رسـد، و   اي مي ا از روشنفكري به سه مفهوم از روشنفكري حوزه        نمقاله براساس سه مع   

  .پردازديت تاريخي اين سه مفهوم ميعدر سه بخش به شناسايي موق
  
  
  
  
  

اي، عقلانيـت   ، حـوزه  نـورالفكري، مـدرن   م روشنفكري، روشنگري،    :هاي كليدي واژه
  .مدرن، عقل مفهومي، عقل كلي، عقل جزئي

  

                                                 
  ضو هيأت علمي دانشگاه باقرالعلومع الاسلام و المسلمين پارسانيا حجة ∗
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 مقدمه. ۱
شود، بيش از تركيب روشنفكري ديني،        اي استفاده مي    وقتي از تركيب روشنفكري حوزه    

  .نيازمند به ايضاح مفهومي است
هـاي    شـود بـه دليـل صـورت         هنگامي كه روشنفكري با معناي عام دين تركيـب مـي          

توانـد پيـدا    هاي متفـاوتي مـي   گيرد، حالت يان و مذاهب گوناگون ميمختلفي كه دين در اد 
هاي علميه ايران با صورت خاصي از ديانـت، قـرين هـستند كـه ميـراث          كند، و لكن حوزه   

هاي اهل بيت عصمت و طهارت و تلاش عالمان ديني در يك تاريخ پر فراز                اسلام و آموزه  
هـاي علميـه و حـضور زنـده و فعـال       هتعين تاريخي حوز. و نشيب علمي ـ اجتماعي است 

شود تا مسائل مربوط به روشنفكري ديني، در تركيـب روشـنفكري              اجتماعي آن موجب مي   
  .حوزه اي، صورت ويژه و خاصي پيدا كند

آيـا معنـاي لغـوي      . در تركيب روشنفكري حوزه اي بايد مراد از روشنفكري معلوم باشد          
ي و يا معاني اصطلاحي كه در حـوزه عـرف           اين تركيب، مورد نظر است يا استعمالات عرف       

رود؟ و اگـر معـاني        خاص اهل فن و يا متخصصين علوم انساني و اجتمـاعي بـه كـار مـي                
ــادل      ــي مع ــورالفكري، يعن ــنگري و من ــاي روش ــت، در معن ــر اس ــورد نظ ــطلاحي، م اص

enlightenment   رود، و يا آن كه مغاير آن بوده و معادل بـا                به كار ميintellectuality 
ست و اگر معادل يكي از دو اصطلاح فوق است، با توجه به تطورات تاريخي كه هر يـك                   ا

اند، مرادف با كدام يك از معاني آنها اسـت؟ آيـا روشـنفكري                از دو اصطلاح فوق پيدا كرده     
معادل از براي معاني مدرن آنهاست و يا مرادف با معنـايي اسـت كـه ايـن لغـات، قبـل از                       

  اند؟ سيطره انديشه مدرن داشته
تـوان در نظـر    با توجه به احتمالات ياد شده، شش معادل معنايي براي روشنفكري مـي            

  :گرفت
  معناي لغوي؛: اول
  معناي مستعمل در عرف عام؛: دوم
  معناي تاريخي روشنگري؛: سوم

  معناي مدرن روشنگري؛: چهارم
  معناي تاريخي اينتلكتوليتي؛: پنجم
  .معناي مدرن اينتلكتوليتي: ششم

وري از فكر روشن است و در عرف عـام از آن چيـزي از        لغوي روشنفكري، بهره  معناي  
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آگاهي، و آشنايي با مسائل و حوادث واقعـه، و داشـتن مواضـع فعـال اجتمـاعي                    قبيل زمان 
  .است

و اينلايتنمنت به معناي روشنگري تا قرن هفدهم در معناي معنوي و روحـاني آن بـه                 
معنـاي مـدرن   . هم در معناي مدرن آن به كار برده شد شد، و لكن از قرن نوزد       كار برده مي  

آن نظر به، جرياني داشت كه از قرن هفدهم آغاز شد و در قرن هجدهم به قدرت رسـيده                   
  .بود

اهل فكر و تعقّـل     :  به معناي عقل است و معناي آن       intellectاينتلكتول، نيز مأخوذ از     
خي خود نظر به عقل كلي داشت،        گرچه در معناي تاري    intellect. و عقلي و عقلاني است    

و لكن در معناي جديد، در ذيل عقلانيت مدرن قرار گرفته است، و اين لغـت در نيمـه اول                    
قرن بيستم بر جمعي از اهل قلم به كار برده شد كه با رويكرد سياسي اعتراض آميـز خـود                    

  .در جهت تغيير و تبديل وضعيت موجود، تأثيرگذار بودند
تي، ريشه تاريخي، موقعيت تأثيرگذار اجتماعي نسبت به مبـاني و           حوزه با محتواي معرف   

توانـد   مفاهيم متفاوت و گاه متناقض روشنفكري، موقع و وضـعيتي خنثـي و يكـسان نمـي      
اي بـه تناسـب معنـايي كـه از            داشته باشد، و به همين دليـل، تركيـب روشـنفكري حـوزه            

آمـدهاي   كنـد، پـي    از آن مـي شود و با برداشتي كه عرف عام يا خاص        روشنفكري مراد مي  
مختلفي دارد؛ به اين معنا كه مجموعه فعال حوزه اي، برخي از اين تركيبات را تاب نياورده                 

  .كند دهد و از برخي ديگر استقبال مي و در قبال كاربرد و استعمال آن حساسيت نشان مي
وري از   بهرهتواند خود را به دليل     اگر تركيب لغوي روشنفكري مورد نظر باشد، حوزه مي        

كتابي كه مصداق نور الهي است و براي خارج كردن مردم از ظلمـات بـه نـور نـازل شـده                
انديشه و فكـر    ) 2/ ابراهيم  (است و كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الي النور            

  .خود را روشنفكرانه و روشنگر بداند
فهمد؛ از قبيـل      طع از آن مي   اگر روشنفكري به معنايي باشد كه عرف عام در برخي مقا          

آگاهي، آشنايي با مسائل و حوادث واقعه، برخورد مسئولانه و متعهدانه نـسبت بـه آن                  زمان
دهد؛ حوزه، روشنگري به اين معنا را نيز وظيفه و مسئوليت خود قلمـداد خواهـد                 چه رخ مي  

ورد هجوم شـبهات    آگاه، م   العالم بزمانه لاتهجم عليه اللوابس؛ انسان زمان      : چه اين كه  . كرد
و در اين صورت، روشنفكري حوزه اي به وضعيتي مطلـوب دلالـت خواهـد               . گيرد  قرار نمي 

  .هايي از حوزه كه از اين وصف محروم باشند، در موضع اتهام خواهند بود و بخش. كرد
و اگر روشنفكري به معناي روشنگري قرار داده شد؛ چه اين كه گاه به همين معنـا بـه                   
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 باشد، روشنفكري حوزه اي، تركيبـي       intellectualو يا اگر روشنفكر، ترجمه      رود،    كار  مي  
  .بحث انگيز خواهد بود

هاي علميه، با محتواي معرفتي خود، و افراد حوزه اي با حفظ هويت تاريخي خود                  حوزه
تابنـد، و   معناي مدرن دو اصطلاح فوق را بدون بازخواني و تصرف و قرائت مجدد بـر نمـي         

مناسبت با معناي لغوي آنهـا نبـوده و عـرف             ي تاريخي اين دو اصطلاح كه بي      لكن با معنا  
  .توانند ارتباط برقرار كنند عام نيز گاه همين برداشت را از آن دو دارد، مي

اي، ابتـدا نـسبت حـوزه را بـا معـاني تـاريخي دو معنـاي                در توضيح روشنفكري حـوزه    
هومي و همچنين، فرهنگي و اجتمـاعي،       اينلايتنمنت و اينتلكتول، از دو جهت معرفتي و مف        

و سپس نسبت آن را با دو اصطلاح مـدرن ايـن دو كلمـه از هـر دو جهـت مزبـور دنبـال                         
  .كنيم مي

  
  ايسنت روشنفكري حوزه. ۲

همان گونه كه روشنايي و روشنگري دنيوي و اين جهـاني بـه سـوي ادراك حـسي و                   
ي با ادراك عقلي و شهود حقـايق     دارد، روشنايي و روشنگري معنو      معرفت جزئي گام بر مي    

در كتاب قاموس عقل به نوري روحاني تعريف شده كـه نفـس بـا آن،                . كلي مسانخت دارد  
كند و به دليل همين قرابت نور روحاني و عقل است كه         علوم ضروري و نظري را درك مي      

، و  دو معناي تاريخي اينلايتنمنت و اينتلكتوليتي، با يكـديگر سـازگاري و مـسانخت دارنـد               
هـاي    روشنفكري به هر يك از اين دو معنا كه به كار برده شود، وصفي مناسب براي حوزه                

هاي علمي،    حوزه. يابند  علميه و انديشمنداني خواهد بود كه در اين مراكز علمي پرورش مي           
قرآن و سنت را ميراث برجاي مانده از نزول نور الهي بر قلب و زبان و رفتار و كردار پيامبر                    

دانند كه تنها با اسـتفاده        دانند، و عقل را وسيلت و طريقي مي          اهل بيت مكرم او مي     خاتم و 
وري از اين نور، ميسر است؛ چه اين كه كتاب و سنت، و همـه آن چـه از            از آن امكان بهره   

طريق پيامبر و اولياي الهي جهت هدايت و راهبري بشر وارد شـده اسـت، در حكـم عقـل                    
طاب با انسان دنيوي زبان گشوده و يا آن كه ارائـه طريـق              مجسم و خارجي است كه در خ      

  .نموده است
  : خطاب به هشام آمده استدر اصول كافي از امام صادق

اي هشام، خداوند پيامبرانش را به سوي بندگان نفرستاده مگر براي آن كه بنـدگان در                
 برتـري برخـوردار     پذيرند كـه از معرفـت       كساني اين پيام را بهتر مي     . پيام الهي تعقل ورزند   
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باشند، و آنان كه در تعقل و تفكر برترند نسبت به فرمان الهي دانـاتر هـستند، و آن كـسي          
  ١.اش در دنيا و آخرت، برتر است كه عقلش كاملتر است، رتبه

خداوند دو حجت بر مردم دارد، حجتي آشكار و حجتي نهان؛ حجت آشـكار،              : اي هشام 
  .هاست ت نهان، همان عقل انساناند و حج رسولان و انبياء و ائمه

 در اين حديث از عقل و وحي و الهام الهي به عنوان دو حجت ياد شده است، و بر اين                    
  .نكته تصريح شده است كه استفاده از وحي براي بندگان جز به كمك عقل، ميسر نيست

العقل شـرع مـن داخـل و        : كند   نقل مي   مرحوم طريحي در مجمع البحرين از علي      
گونـه كـه شـريعت، عقـل           يعني، عقل، شريعت دروني است؛ همان      ٢عقل من خارج،  الشرع  

اين حديث، نشان دهنده اين است كه گرچه سنت و اصل از طريـق انبيـاء و                 . بيروني است 
اندركار استنباط مباني از نصوص هـستند، شـناخته           اولياء با عقل مشترك آدمياني كه دست      

قلاني صادر شده است كه به صورت فرشـته بـر           نفس سنت نيز از متن حقيقتي ع      . شود  مي
 دربـاره   اميرمؤمنان علي . شود  ها عرضه مي    پيامبر نازل شده و از طريق پيامبر به انسان        

و ما برح الله عزت آلاؤه      : فرمايد  پردازند، مي   بندگاني كه از جانب خداوند به هدايت خلق مي        
 هم في فكـر هـم و كلمهـم فـي ذات       و في أزمان الفترات، عباد ناجا      هة بعد البر  هةفي البر 

 فيذكرون بايام االله و يخفون      والافئدة في الابصار و الاسماع      يقظةعقولهم فاستصحبوا بنور    
خداي متعالي كه نعمتهايش بـزرگ بـاد، همـواره در هـر              ٣ في الفلوات؛  ةدل الا لةمقامه بمنز 

ه اسـت، و در ذات      كـرد   عصر و زماني، بندگاني داشته است كه با آنان در فكرشان نجوا مي            
گفته است، و اين بندگان با نور بيداري ديـدگان و چـشمان و                عقول آنان، با آنها سخن مي     

انداختند، و آنان را از مقام پروردگـار بـيم        و مردم را به ياد ايام االله مي       . خواستند  قلوب بر مي  
  .داده، و به منزله راهنمايان بيابانها بودند

 ٤.اول مـا خلـق االله العقـل       :  نخستين مخلوق الهي است    اي، عقل   در معرفت ديني حوزه   
 و ايـن از آن سـبب        ٥.اول ما خلق االله نوري    : همان گونه كه نور پيامبر، اولين مخلوق است       

فكان قـاب قوسـين او      : است كه نبي خاتم، انسان كاملي است كه قاب قوسين را طي كرد            
 از آن نيز دست يافته است و بـه           در اين مسير با شهود حقايق عقلي به فراتر         )9/نجم(.أدني

دارد، كـلام الهـي اسـت كـه از مـتن شـهود عقلـي         همين دليل، آن چه را كه او اظهار مي   
دريافت كرده و اينك آن را از طريق عبارات و كلمات و رفتار خود براي برانگيختن عقـول                  

  .دهد ديگران بر كساني كه اهل تعقل و تفكر باشند ارائه مي
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و آنـان   . شـنوند   نگرند و مي    كنند، با نور الهي مي      م خداوند را شهود مي    اولياي الهي، كلا  
در حقيقت همان روشنفكران واقعي هستند كه بـا فكـر روشـن خـود بـه روشـنگري نيـز                     

 في الفلوات، من أخذ القصد حمدوا اليه طريقه و          لةبمنزلة الاد :  مشغولند و به تعبير علي    
 و كانوا كذلك    الهكلة ذموا اليه الطريق و حذروه من         و من اخذ يميناً و شمالا      ةبشروه بالنجا 

هات و ان للذكر لاهلاً اخذوه من الـدنيا بـدلاً، فلـم    بلشا تلك أدلةمصبايح تلك الظلمات و   
 و يهتـدون بـالزواجرعن محـارم االله فـي           ةتشغلهم تجارنا ولابيع عنه يقطعون به ايام الحيا       

 ينهون عن المنكر يتناهون عنه، فكانما قطعوا        لين و يأمرون بالقسط وياتمرون و     فاقاسماع ال 
  ...الدنيا الي الاخره و هم فيها فشاهدوا ماوراء ذلك

لرأيت اعلام هـدي و مـصابيح  دجـي قـد             ... ةلك في مقامهم المحمود   قفلو مثلتهم لع  
خفت بهم الملائكة و تنزلت عليهم السكينه و فتحت لهم ابواب السماء و اعدت لهم مقاعد                

  ٦ي مقام اطلع االله عليهم فيه فرضي سعيهم و حمد مقامهم؛الكرامات ف
اش  هـا هـستند كـه هـر كـس از راه ميانـه رود طريقـه             آنان چون راهنمايان در بيابـان     

اش را    اش دهند، و هر كس به چپ و راست منحرف گردد، طريقه             بستايند، و به نجات مژده    
ها و راهنمايـان      هايي در تاريكي    اغو آنان چر  . نكوهش كنند، و او را از هلاكت بر حذر دارند         

براي ياد خداوند، شايستگاني هستند كه ياد او را بـه جـاي دنيـا               . نجات بخش آن شبهاتند   
دارد، روزگـار خـود را بـا يـاد او         برگزيده باشند، هيچ تجارت و بيعي آنان را از ياد او باز نمي            

خواننـد، بـه      گوش غافلان باز مي   و با سخناني باز دارنده، محرمات الهي را به          ... گذرانند  مي
كنند و خود آن را ترك        از زشتي نهي مي   . كنند  دهند و خود بدان عمل مي       عدالت فرمان مي  

برنـد و آن چـه را         اند و در آن به سـر مـي          گويند، گويي از دنيا بريده و به آخرت پيوسته          مي
 در طول اقامـت    گويي بر احوال پنهان برزخيان    . كنند  فراسوي اين جهان است، مشاهده مي     

هاي خويش را درباره آنان تحقق بخشيده و اينان براي مـردم      در آن آگاهند و قيامت، وعده     
شنوند آن چه را مـردم       بيند و مي    بينند آن چه را مردم نمي       دنيا از آن پرده برداشته، انگار مي      

  .شنوند نمي
ايي، هـر آينـه     شان در عقل خود مجسم نم ـ       هاي محمود و پسنديده     اگر آنان را در مقام    

هاي ظلمت شكن را خواهي ديد كه فرشتگان، گـردا گردشـان را               هاي هدايت و چراغ     نشانه
هاي آسمان برويشان گشوده گشته،     در. اند، آرامش و آسودگي بر آنان نازل شده است          گرفته

هاي كرامت برايشان آماده گرديده، در محلي كه خداوند بر آنان نظـر افكنـده و از                   و كرسي 
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  . خوشنود گشته و مقامشان را پسنديدهناش تلاشكار و
، روشنفكر در مرتبه نخست، عالم رباني است؛ كسي كه بـا نـور الهـي                ايحوزهدر نگاه   

مند اسـت، و در مرتبـه دوم،  مـتعلّم طريـق               نگرد، و به همين دليل نيز از فراست، بهره          مي
  .رستگاري است

او از شريعت داخلي كـه    . بهره نيست   يمتعلّم طريق نجات به نوبه خود از هدايت الهي ب         
عقل مفهومي و استدلالي مشترك بين بشريت است، بهـره بـرده و ايـن عقـل را در پرتـو               

هاي عالم رباني اولاً، فعال كرده و ثانياً، با كمك كلماتي كه عالم رباني از                 انذارات و بشارت  
لـي، و نجـواي بـا       خداوند سبحان دريافت كرده، راه سلوك را جهت شهود ناب حقـايق عق            

متعلّم طريق نجات بـا كمـك عقـل خـود، سـنت و      . كند خداوند در ذات عقل خود طي مي   
دهد، شناسايي كرده و با اعتقاد و ايمان در طريـق آن گـام                راهي را كه عالم رباني ارائه مي      

  .گذارد مي
 علميه در طول تاريخ فكري و عملي خود بر اساس چنين بينشي، كانون معرفتـي                 حوزه

ود را تداوم بخشيده و در دوران معاصر نيز روشنفكري و روشنگري مناسب با اين هويـت        خ
  .را در ابعاد نظري و عملي حفظ نموده است

ه را در دو زمينة اعتقـادي و فقهـي          يهاي علم   بعد نظري روشنفكري و روشنگري حوزه     
تـوان     مـي  آن، و بعد عملي روشنفكري و روشنگري آن را در عملكرد و فعاليت سياسي آن              

  .دنبال كرد
هاي علميه توانـستند پـس از فروپاشـي صـفويه و افـول حـوزه                  در بعد اعتقادي، حوزه   

اصفهان، ميراث حكمت صدرايي را در شرايط متزلزل و ناپايدار سياسي حفظ نموده، و بلكه               
به صورت يك مكتب فلسفي غالبي در آورده كه آفاق انديشه ايراني و شيعي را از خراسـان   

  .اق در نورددتا عر
حكمت صدرايي در بعد هستي شناختي با تأكيد بر اصـالت وجـود و تميـز بـين احكـام                 
وجود و  ماهيت، متافيزيك و فلسفه را از مدار مباحث موجود به وجود منتقـل سـاخت و از                    

و از بعـد روشـي تركيـب،        . اين جهت، فاصله  فلسفه و عرفان را بيش از پيش نزديك كرد            
اي   از وحي و عقل و از شناخت مفهومي و شهودي ارائه داد؛ به گونـه           آهنگي  منسجم، و هم  

گـرا، در     هاي ظاهرگرايانه، تأويلي و يا عقـل        هايي كه بين جريان     كه راه را بر افراط و تفريط      
در ايـن روش،    . طول تاريخ اسلام و بلكه تاريخ انديشه بشري به وجـود آمـده بـود، بـست                

  .شوند ال در كشف حقيقت به رسميت شناخته ميآهنگ و فع قرآن، برهان و عرفان هم
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هاي فلـسفي شـيعي در        ترين كانون   در دوران قاجار، حوزه تهران به عنوان يكي از فعال         
  .آمد

هاي تفـسيري، روايـي، كلامـي و          حضور زنده و فعال فلسفه صدرايي كه ميراث جريان        
هاي علميـه شـيعي،         وزهفلسفه مشايي و اشراقي جهان اسلام را در خود پرورانيده بود، به ح            

هـاي شـيعي بـه        هاي فلسفي مدرن بخشيد، و حـوزه        اي در تعامل با جريان      مندي ويژه   توان
هـاي علمـي      همين دليل در تقابل با روشنگري مدرن، مسيري جداي از مسير ديگر حـوزه             

  .جهان اسلام طي كردند
مدرس   الحكم   بدايعهاي شيعي با فلسفه و روشنگري مدرن را در            اولين برخورد حوزه  

  ٧ .توان ديد مرحوم آقا علي حكيم ميزنوزي 
 كه در سال    ٨هاي مرحوم شعراني است     تر در برخي از رساله      تعرضات و توجهات گسترده   

  . شود يعني قبل از انتشار سير حكمت در اروپا منتشر مي1313
در برخـي از    بيـست    ةمواجهـه از پايـان ده ـ     خـلاق و فعـال       ، منـسجم  ،صورت رسمي 

شـود، يعنـي بعـد از اشـتغال منـورالفكران ايرانـي بـه                 اي درسي حوزه قم شروع مي     ه  حلقه
هـاي    هاي مدرن و ورد اولين آثار فلسفي غـرب و خـصوصاً پـس از حـضور انديـشه                    فلسفه

  ٩ .ماركسيستي
آمدهاي دروني خـود را خـصوصاً         فلسفه صدرايي تا قبل از اين دوران، بيشتر لوازم و پي          

كـرد، لكـن از ايـن مقطـع،         لسفي و فكري دنياي اسلام دنبـال مـي        ها ف   در رقابت با جريان   
ساخت؛ ماننـد     هاي مدرن آشكار مي     هاي خود را در مواجهه با فلسفه        مندي  ها و توان    ظرفيت

  . و برخي از آثار شهيد مطهرياصول فلسفه و روش رئاليسم
عاصـر ايـران   هاي معرفتي فلسفه صدرايي در تـاريخ م   برترين اثري كه با الهام از بنيان    

مقايسه اين تفسير با تفاسيري كه در دوران معاصر در          .  است تفسير قيم الميزان  رقم خورد،   
، وضعيت روشـنگري     تفسير المنار   است، و از جمله مقايسه آن با       نوشته شده جهان اسلام،   
 را در دفـاع از هويـت قدسـي و معنـوي انديـشه اسـلامي آشـكار               حـوزه اي  و روشنفكري   

  .گرداند مي
ايـن  . ، از پويايي و نـشاط برخـوردار بـوده اسـت           حوزه اي  بعد فقهي نيز روشنفكري      در

جريان در صدر تاريخ معاصر ايران توانست رويكرد اخباري كه مرجعيت عقـل در اسـتنباط                
كرد، منزوي سـازد و شـيوه اصـولي را تحكـيم نمايـد، و                فقهي و قواعد حقوقي را انكار مي      
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  .تر از گذشته بسط دهد اي گسترده ونههاي استدلالي فقه را به گ دوره
فقه شيعه در اين دوران، همواره به تحولات سياسي معاصـر خـود نظـر داشـته، بلكـه                   

نقـش و عملكـرد فقـه سياسـي شـيعه را در             . بخشي از اين تحولات را پوشش داده اسـت        
  .توان دنبال كرد تحولات معاصر در سه مقطع مي

فقـه سياسـي شـيعه در ايـن مقطـع،           . سـت مقطع نخست، مربوط به قبل از مشروطه ا       
دانست، و نحوه همكاري مـردم        استبداد سياسي حاكم را فاقد مشروعيت ذاتي و رفتاري مي         

  .كرد با آن را تحت عناوين و ابواب فقهي؛ نظير ولايت ولات جور تبيين مي
گيري ضد استعماري آن اسـت؛ بـه       ويژگي ديگر فقه سياسي شيعه در اين مقطع، جهت        

  .دانست  كه  مقابله با آن را يكي از مسوغات همكاري با قدرت سياسي حاكم مياي گونه
اي كه براي اعمال قدرت عالمان ديني         هاي سياسي   در مقطع نخست به موازات فرصت     

مرحـوم  . يافـت   آمد، مباحث مربوط به ولايت فقيه نيز طرح مستقل خود را باز مـي               پديد مي 
يه را كه تا قبل از آن به تناسب، در ضمن ديگر ابواب        نراقي در اين مقطع، مسئله ولايت فق      

  .اي مستقل مطرح كرد شد، به صورت مسئله فقهي مطرح مي
هـاي    مقطع دوم، مربوط به دوران مشروطه است، در ايـن مقطـع بـه تناسـب فرصـت                 

اجتماعي نوين، حركت سياسي ديني جامعه كه تا قبـل از آن بـه صـورت نـوعي مقاومـت                    
در . شد، به صورت رقابت سياسي فعال در آمد          سياسي حاكم دنبال مي    منفي در قبال قدرت   

توان غير مشروع بودن ذاتي قدرت شاهنـشاهي را           اين رقابت، تلاش بر اين بود تا اگر نمي        
اي  زائل ساخت، لااقل رفتـار آن را از طريـق مجلـس بـر مبنـاي عـدالت دينـي بـه گونـه            

در اين زمينه در دوران مشروطه رقـم خـورد،          اي كه     ترين رساله   مهم. مند كنترل كرد    قاعده
ميرزاي نائيني بـا دلايـل      . ، اثر مرحوم ميرزاي نائيني است     تنبيه الامه و تنزيه المله    رسالة  

كوشد تا اهل ديانت را در عرصه سياست براي تحقـق عـدالت در شـرايطي كـه                    فقهي مي 
  .اصل قدرت، فاقد مشروعيت ديني است، توجيه نمايد

در اين مقطع، فقه سياسي شيعه، صورت شرعي        . شود  هه چهل آغاز مي   مقطع سوم، از د   
داد،   قدرت در عصر غيبت را كه از ديرباز در ابواب مختلف فقهي، حضور خود را نـشان مـي                  

اي مستقل مطرح كرده و آن را در سطح فرهنگ عمومي جامعه شيعي بـه عنـوان                   به گونه 
ت اسلامي بـر مـدار ولايـت فقيـه،          حكوم. كند  يك آرمان اجتماعي قابل وصول مطرح مي      

صورت پردازي سياستي قدسي است كه مشروعيت خود را در مسير ارادة تشريعي خداوند و           
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 االله  بقيـة از طريق مشروعيت ولايت و راهبري قطب عالم امكان، انـسان كامـل، حـضرت    
ويژگـي ولايـت   . كنـد  حجة بن الحسن العسكري ـ كه موعود همه اديان است ـ تأمين مي  

مند آن بر مدار عدالت و آگاهي نيست، بلكه مـشروعيت ذاتـي آن                ه، تنها عملكرد قاعده   فقي
اي بود كه در شرايط ضـعف متـدينين و نـاتواني آنـان در                 اگر مشروطه نظريه فقهي   . است

تشكيل حكومت اسلامي، فعاليت آنان را جهت عـدالت اجتمـاعي در تحـت ولايـت ولات                 
اي بود كه از مـشروعيت و بلكـه ضـرورت تحقـق               ريهشمرد، ولايت فقيه، نظ     جور لازم مي  

كرد كه با خصوصيت ملكـة فقاهـت و عـدالت از     عدالت در تحت ولايت فردي حكايت مي   
الـسلام مـأذون بـه اجـرا      ناحيه خداوند به عنوان نايب و يا منصوب از ناحيه امام زمان عليه          

ت مشروطه نيز بـاقي     است و البته در صورت امكان تحقق ولايت فقيه، مجالي براي حكوم           
در فقه سياسي شيعه، ولايت فقيه به رغم مشروعيتي كه به حـسب ذات خـود در         . ماند  نمي

عصر غيبت دارد، در چارچوب فقه سياسي شيعه به عنوان حكومـت آرمـاني نيـست، بلكـه                  
  .گر براي تحقق عدالت كبراي الهي با ظهور ولايت عظماي اوست حكومتي منتظر و آماده

هاي سكولار و دنيـوي اسـت و انديـشه سياسـي       عرصه حاكميت انديشه  جهان معاصر، 
اي است كه عدالت را با تفسير معنوي و قدسي از انسان و               ولايت فقيه در اين جهان نظريه     

اين نظريه با اتكـاء     . كند  جهان و در ابعادي به مراتب فراتر از ابعاد محدود دنيوي دنبال مي            
ي و اسلامي و با اسـتفاده از منبـع معرفتـي وحـي و               به هستي شناسي و انسان شناسي دين      

هاي مختلف عقلانيت؛ نظير عقـل        نصوصي كه مجراي حضور وحي است، از سطوح و لايه         
  .برد نظري متافيزيكي، عقل عملي و عقل ابزاري براي عمل و رفتار اجتماعي بهره مي

مي نيست   به دليل خصلت ديني خود، امري صرفاً عل        حوزه اي روشنفكري و روشنگري    
نـور  . شـود   وگوهاي مفهـومي و آكادميـك محـدود نمـي           و دامنة فعاليت آن هرگز به گفت      

معنوي تفكر و علم ديني با اشراق و افاضة الهي از عقل فردي آدميان كـه بـه تعبيـر امـام          
 شريعت دروني است، با مفاهيم مأخوذ از مشاهدات حسي و مشهودات قلبي آغـاز               علي
الله اخرجكم من بطون امهاتكم و انتم لا تعلمون شيئاً و جعل لكـم              و ا : شود؛ چه اين كه     مي

؛ خداوند، شما را از شـكم مادرانتـان         )78/ نحل  . (السمع و الابصار و الأفئدة لعكم تشكرون      
و چشم و ديدگان و دل براي شما قـرار داد؛ شـايد             . دانستيد  خارج كرد و شما هيچ چيز نمي      

تجربي ابزاري محدود نـشده و آدمـي بـا اسـتفاده از             معرفت به دانش    . كه شما شاكر باشيد   
گونـه    احكام عقل نظري و عملي در باب مسئوليت و رفتار خود به داوري نشسته، و همـان                

آيـد،   كه در ادامه آيه سوره نحل اشاره شده است، معرفتي كه از راه ديده و دل به دست مي  
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  .خواند  ميانسان را به شكرگزاري و سپاس نسبت به خداوند سبحان فرا
ان . دارد  بـر مـي     معرفت ديني، از مسئوليت انسان در قبال جهان و آفريـدگار آن پـرده               

؛ يعنـي گـوش و چـشم و         )36/ اسراء  (السمع و البصر و الفواد كل اولئك كان عنه مسئولاً           
  .گيرند قلب كه ابزارهاي معرفتي انسان هستند، همگي، خود در معرض پرستش قرار مي

 با معرفت حصولي تجربي و تجريدي آغاز شده و همه ابعاد وجـودي              روشنفكري ديني، 
اين معرفت، تداوم و گسترش و تعميق  . خواند  انسان را به سرعت به همراهي با خود فرا مي         

معرفتي كه با ايمان و عمل،      . داند  خود را در گرو ايمان و عمل مسئولانه و آگاهانه خود مي           
تفاوت باشد، بلكه به سرعت به صورت        محيط خود بي  تواند نسبت به      قرين است، هرگز نمي   

اي در تـاريخ     و به همين دليـل، روشـنفكري حـوزه        . يابد  يك جريان فعال، بروز و ظهور مي      
هاي اجتمـاعي   ها و جريان معاصر، دردمندانه و مسئولانه با جامعه خود مواجه شده و حركت       

  .متنوعي را ايجاد كرده است
اي و ارتباط همه جانبه آن با باورها و اعتقادات مردم             هموقعيت تاريخي روشنفكري حوز   

  .بديلي را براي آن فراهم آورده است و فرهنگ عمومي جامعه، قدرت اجتماعي بي
اي در تاريخ معاصر بـا اسـتفاده از همـين قـدرت، دو انقـلاب عظـيم                    روشنفكري حوزه 

ن بيـستم و ديگـري در   يكي از اين دو انقلاب در صدر قر       . اجتماعي را به وجود آورده است     
و دو خصلت مهم اين دو انقلاب، يكي مردمي بودن و ديگري دينـي و               . پايان قرن رخ داد   

  .مذهبي بودن آن است
بخـش كـشورهاي جهـان سـوم اسـت و لكـن دو                هاي آزادي   قرن بيستم، قرن انقلاب   

گـر  انقلابي كه در آغاز و انجـام سـده بيـستم در ايـران رخ داد، بـا دو خـصلت فـوق از دي                
يابد؛ زيرا هيچ يك از انقلابات انجـام شـده نظيـر مـشروطه و                 انقلابات اين قرن امتياز مي    

و هيچ يك از آنها     . انقلاب اسلامي ايران، از ابعاد همه جانبه و فراگير مردمي برخوردار نبود           
عملكـرد سياسـي    . نيز، مثل اين دو انقلاب از زمينه معرفت دينـي مـردم اسـتفاده نكردنـد               

  .توان دنبال كرد اي  را در سه مقطع اصلي مي شنفكر حوزهمعاصر رو
  :اي در اين مقطع، روشنفكري حوزه.  مقطع نخست، مربوط به دوران مشروطه است

گري، موقعيت اجتمـاعي خـود را در موضـع مرجعيـت و         اولاً، با غلبه بر جريان اخباري     
جعيـت، موقعيـت عالمـان      توانست با حذف مر     گري مي   غلبه اخباري . مقام افتاء تحكيم كرد   

  .ديني را در سطح محدثان و راويان اخبار تنزل دهد
ثانياً، عملكرد سياسي خود در قبال حاكميت سياسـي را كـه فاقـد مـشروعيت ذاتـي و                   
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همراهـي بـا    . رفتاري بود، از موضع مقاومت منفي به رقابت فعال اجتماعي ارتقـاء بخـشيد             
       هـاي    هاي خـارجي نظيـر جنـگ        ه و ضرورت  دولت در اين مقطع، محدود به واجبات نظامي

انتقال از مقاومت منفي به رقابت فعال اجتماعي در نهضت عدالتخانـه و             . ايران و روس بود   
  .انقلاب مشروطه رخ داد

لبـة   ثالثاً، در مقطع نخست، رابطه روشنفكري ديني با مردم از افق مرجعيت و افتـاء تـا                
ترين نمود اين پديده در جنبش تنباكو،         رجستهب. ولايت و صدور احكام حكومتي ارتقاء يافت      
  .شود و حكم حكومتي ميرزاي شيرازي ديده مي

اي كه پـيش از آن تجربـه تـاريخي مـستمري را در رقابـت بـا                    رابعاً، روشنفكري حوزه  
استبداد ايل و عشيره، و قدرت سياسي حكومت شاهنشاهي كسب كرده بود، در اين مقطع،               

. ا در رقابت با جريان منورالفكري مدرن نيـز بـه دسـت آورد             نخستين تجربه تاريخي خود ر    
گونه كه پيش از ايـن گذشـت، در حاشـيه اقتـدار سياسـي                 جريان منورالفكري مدرن همان   

اي،   جهان غرب و اقتدار سياست وارد ايـران شـد، و بـه همـين دليـل، روشـنفكري حـوزه                    
  .نخستين حضور آن را به طور جدي در حوادث مشروطه تجربه كرد

جريـان  . خام بودن اين تجربه، قدرت مانور بيشتري را براي رقيـب سياسـي پديـد آورد              
گيـر نمـوده و       اي را زمـين     منورالفكري مدرن با استفاده از همين فرصت، روشنفكري حوزه        

نهضت عدالتخانه را كه به قصد مشروط كردن ظلم به اجراي عدالت بـر پـا شـده بـود، در                 
  . كردقالب معناي مدرن مشروطيت تصرف

عملكـرد سياسـي    . اي اسـت    مقطع دوم، مقطع افول و ركود سياسي روشنفكري حـوزه         
اي در اين مقطع از نوع تهاجمات پارتيزاني و بلكه بيشتر از نـوع مقاومـت              روشنفكري حوزه 

  .منفي است كه قبل از دوران مشروطه وجود داشت
افـق مرجعيـت شـيعه      اي از     بعد از غلبه منورالفكران، عملكرد سياسي روشنفكري حوزه       

تنزل پيدا كرده و چند گاهي به صورت عمليات پارتيزاني در شمال و جنـوب كـشور تـداوم         
با به قدرت رسيدن استبداد منورالفكري، يعني حكومت رضاخان و حـذف مـدرس از               . يافت

  .شد، پايان پذيرفت صحنه سياست، آخرين رقابت فعال كه از طريق مشروطه دنبال مي
طه، بخش اعظم روشنفكران حوزوري را نه تنها از عملكـرد سياسـي،             تجربه تلخ مشرو  

هاي نظري ناظر به مسائل اجتماعي جامعه اسلامي دور نمـود و آنهـا را بـه                   بلكه از فعاليت  
اين گروه بدون آن كه مشروعيتي براي       . هاي فقهي قبل از مشروطه باز گردانيد        نوع فعاليت 

ومت منفي و مماشات با آن را در حـد واجبـات            قدرت سياسي موجود قائل شوند، مسير مقا      
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  .نظاميه دنبال كردند
اي از    بعد از شهريور بيست، فرصت محدودي براي تحرك سياسـي روشـنفكري حـوزه             

 فعال آيت االله كاشاني پديد آمد،       ايجابينوع عمليات شبه نظامي فدائيان اسلام و رقابتهاي         
دتاي امريكـايي بيـست و هـشت مـرداد          و لكن قدرت مجدد استبداد منورالفكري بعد از كو        

  . پايان اين دوره را نيز رقم زد1328
اي رخ     نوع ديگري از فعاليت اجتماعي روشنفكرانه از افـق مرجعيـت حـوزه             30در دهه   

حركت تقريب مذاهب اسلامي كه با اقدام بخردانـه       . داد كه بيشتر ناظر به جهان اسلام بود       
 شلتوت انجام شد، حركـت نـويني بـود كـه در             آيت االله بروجردي و همكاري شيخ محمود      

شرايط بعد از جنگ دوم و فروپاشي خلافت عثماني و تأسيس دولت غاصب اسرائيل، بيش               
  .از پيش مورد نياز امت اسلامي بود

اين مقطع با رهبري امام خميني و قيام        . مقطع سوم، مقطع انقلاب اسلامي ايران است      
اي در ايـن مقطـع را         ويژگي روشنفكري حوزه  . از شد پانزده خرداد از افق مرجعيت شيعه آغ      

  :توان بيان كرد در امور زير مي
اولاً، جايگاه تاريخي و موقعيت فرهنگي و مردمـي خـود را بـه نيكـي تـشخيص داد و                    
حركت اجتماعي و سياسي خود را بر اساس سنت الهي با استفاده از همـين منبـع سـازمان                   

  .بخشيد
 فقيه، ارتباط خود با مردم را از مدار افتاء و تقليد بـه امـت و                 ثانياً، با طرح مسئله ولايت    

  . امامت، منتقل ساخت
ثالثاً، موضع سياسي خود را از مقاومت منفي به فراتر از رقابت فعال، يعني به برانـدازي                 

  .استبداد استعماري منورالفكري و تأسيس حكومت اسلامي ارتقاء بخشيد
يران، و تـشيع، محـدود نكـرده و جهـان اسـلام و امـت                رابعاً، رويكرد خود را به حوزه ا      

  .اسلامي و بلكه مستضعفان عالم را در افق كار خود قرار داد
ايـن  . خامساً، آرمان خود را در پرتو انديشه مهدويت، آرماني، تاريخي و جهاني دانـست             

آرمان در انتظار تغيير اقتدار سكولار جهاني به سوي قدرت معنوي آسـماني اسـت كـه بـا                   
  .شود ظهور ولايت الهي انجام مي

سادساً، با پيروزي انقلاب اسلامي ايران، روشنفكري چپ را كه به عنوان رقيب اقتـدار               
و بلكه مدل جديدي از مقاومت      . آمد، در موضع انفعالي قرار داد       سياسي حاكم به حساب مي    

ه جهان سـوم  شد، در قبال كشورهاي اسلامي، بلك     را كه با هويتي معنوي و ديني انجام مي        
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اين حركت جديد به دليل پيوند عميقي كه با فرهنگ و تمـدن اسـلامي داشـت،                 . ارائه داد 
  .هاي مثبت خود را در جهان اسلام به دنبال آورد بازتاب

گير جهت استمرار مقاومت اسلامي ايـران و تـداوم            هاي پي   سابعاً، با تلاش و مجاهدت    
مختـصات  . فياي سياسي جهـان ايفـا كـرد       انقلاب، نقش مهمي را در تغيير مختصات جغرا       

هاي سياسي بلوك شرق و غرب ـ كه در دامن يك فرهنگ و تمدن   جهان پيشين با قطب
هاي تمدني اسـلام و   يافت، و مختصات جهان جديد بر اساس قطب واحد بودند ـ تعين مي 

  .دوش غرب، شناخته مي
ني امت اسلامي در     در اين جهان جديدي كه به بركت خيزش تمد         ايحوزهروشنفكري  

گيري است، در حقيقت، وجدان آگاه و زبان گوياي تاريخ و فرهنگي است كه به                 حال شكل 
. دلايلي مختلف، بيش از دو سده است كه در معرض هجوم تمدن غرب قرار گرفتـه اسـت             

تمدن غرب بـا ايـن كـه        . جهان موجود، ميراث سلطه و اقتدار فرهنگ سكولار غرب است         
صادي و سياسي، ابعاد مختلف اين جهان را به خود مشغول كرده اسـت،              اينك به لحاظ اقت   

روشنگري مدرن در وادي شـكاكيت،      . هاي معرفتي و فلسفي عميقي در رنج است         از آسيب 
نسبيت، نيهيليسم، و تفسيرهاي پراگماتيـستي و ابزارانگارانـه از تـب و تـاب فـرو افتـاده و               

و قدسي را در مركز و حواشي اين جهـان          هاي معنوي هستي، هم رويكردهاي ديني         جاذبه
  .احياء نموده و هم بازار مدعيان كاذب ديانت و عرفان را فعال ساخته است

 روشنفكري سكولار قرن بيستم نيز اينك بيش از دو دهـه اسـت كـه پـس از افـول،                    
عنواني تهي براي دلالان سرگرداني شده است كه انديشه و قلم خـود را در جهـت تـداوم                   

اين جهان در انتظار روشنفكري و روشنگري نـويني اسـت           . اند   گذارده   به مزايده  اين جهان 
  .كه درهاي بسته آسمان را ديگر بار بر ديده و دل انسان تشنه كام امروز بگشايد

گشايش آسمان از مـسير     . عقلانيت مدرن، ظرفيت عبور از مرزهاي جهان خود را ندارد         
روشـنگري  . شود  ه آسمان جز از فراز گشوده نمي      هاي دروني اين جهان ممكن نيست، را        راه

ي اسلام، پيوند آسماني خود را حفظ         اي، جريان اصلي است كه در امتداد سنت توحيد          حوزه
تواند نقش حماسي، پيام آورانه و روشنفكرانه خود را در پاسخ گويي              نموده و اين جريان مي    

  .به انتظار اين جهان ايفا نمايد
شي از واقعيت دنياي اسلام است و جهان امروز، آرايش نـوين            اي، بخ   روشنفكري حوزه 

  .فرهنگي سياسي خود را مرهون وجود اين واقعيت است
اي را در كلام و پيام و از بيـان و بنـان امـام و                  آهنگ حماسي حضور روشنفكري حوزه    
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اي گـاه كـه از صـد    توان شنيد؛ آن   اي آن، يعني امام خميني رضوان االله تعالي عليه مي             مقتد
هاي روشنفكري مدرن، يعنـي كمونيـسم و فـتح سـنگرهاي كليـدي                 استخوان نخورد شد 

  .داد جهان توسط جهان اسلام خبر مي
  ايمنور الفكري حوزه. ۳

 اسـت و گـاه نيـز معـادل          intellectualityروشنفكري در معناي اصـطلاحي، معـادل      
ري، ترجمـه مناسـب     شده و روشنگ    تر به منورالفكري ترجمه مي    يشپمنت است كه    ناينلايت

  .آن است
اگر روشنفكري، نظر به روشنگري و يا روشنفكري مدرن داشته باشد، در ايـن صـورت،     

اي به لحاظ مفهومي، ناسازگار و بـه لحـاظ تـاريخي و اجتمـاعي،                 تركيب روشنفكري حوزه  
چالش آفرين و بحران زاست؛ زيـرا روشـنگري و بـه تبـع آن روشـنفكري مـدرن در نفـي             

هـاي علمـي      وحي و نقلي كه مستند به وحي است هـم داسـتانند، و حـوزه              مرجعيت علمي   
هاي ظاهر گرايانه، تأويلي و عرفاني، و يا عقلاني           ها و تفريط    اسلامي و شيعي با همه افراط     

  .يابند بر محور وحي و نصوص ديني، وحدت و انسجام مي
مفـاهيمي  مفاهيمي كه به حسب ذات خود تناقض آميز هستند؛ نظير مفـاهيم عـدمي،               

هستند كه مصداق آنها نيستي و عدم است و به همين دليل، اموري نيستند كه امري مـانع                 
در حقيقت، مـصداق آنهـا همـان        . تحقق آنها شود يا آنها را نخواهد يا نتواند محقق گرداند          

اي نيز با تركيب فوق به دليل مفهوم تنـاقض آميـز           روشنفكري حوزه . نبودن و نيستي است   
اي، ايـن     تواند داشته باشـد و اگـر در فـرد يـا مجموعـه               امر واقعي دلالت نمي   خود بر هيچ    

اي با انديشه و اعتقـاد منورالفكرانـه، تجميـع            تركيب جمع شود، تجميع با ورود اعتقاد حوزه       
منطقاً ناسازگار است و يك شخصي و يا مجموعه از جهت تعـدد جهـات و اعتبـاراتي كـه                    

اي درگير و     انجامد، به گونه    ون آن كه به وحدت و انسجام مي       حقيقتاً دارند، اين دو بعد را بد      
اي بـه لحـاظ       بـراي مثـال، شـخص و يـا مجموعـه          . كنند  ناسازگار در درون خود جمع مي     

اي خود، مرجعيت علمـي و جهـان شـناختي وحـي و نقـل را بـاور                    هاي تربيتي حوزه    زمينه
 نظـام آموزشـي مـدرن، معرفـت         و به لحاظ قرار گرفتن در     . آورد  كند، و به آن ايمان مي       مي

اي   چنين فرد يا مجموعـه    . گرداند  علمي را در دانش مفهومي عقلي و يا تجربي منحصر مي          
هر يك از ابعاد اين شخصيت در حال غفلت         . شود  با شخصيت دوگانه و ناسازگار مواجه مي      

يـري  تواند تداوم يابد و لكن اجتماع اين دو بعد شخصيت جز بـا سـتيز و درگ                  از ديگري مي  
كند كه يكي از دو بعد به نفع ديگـري يـا              يابد، و اين نزاع تا آن جا ادامه پيدا مي           تداوم نمي 
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در صورت امكان هر دو به نفع امري سوم به طور كامل حـذف شـده و يـا بـا بـازخواني و                        
اي، هرگـاه     دهند و به همين دليل است كه روشنفكري حوزه          قرائت مجدد، تغيير هويت مي    

وم خارج شده و بخواهد به صورت يك واقعيت تـاريخي در يـك مجموعـه                از محدودة مفه  
اين چالش، ناگزير يـا بـه غلبـه بعـد           . شود  اي تحقق يابد، با چالشي هويتي مواجه مي         حوزه

 را بـه دنبـال      حـوزه اي  پذيرد و يا آن كـه غلبـه بعـد             اي پايان مي    روشنفكري بر بعد حوزه   
  . شود شته باشد، آن راه طي ميآورد،  و يا اگر راه سومي وجود دا مي

هـاي روشـنفكرانه      اي، موضوع تفاسير و تحليل      در صورت اول، باورها و اعتقادات حوزه      
قرار گرفته، و در بازخواني مجدد باورهاي اعتقادي نخستين يا به طور كلي نفـي شـده و از                   

ين پيـدا  روند و يا آن كه با قرائتي جديد، منقلب و دگرگـون گـشته و هـويتي نـو              دست مي 
اي نـسبت بـه عـالم و آدم، آن گـاه كـه از منظـر            بـاور و اعتقـادات دينـي حـوزه        . كنند  مي

اي دانسته    شود، يا از نوع پندارهاي تاريخي       منورالفكرانه و يا روشنفكري مدرن بازخواني مي      
هـاي    شود كه بر اساس نظريات مختلف به اصطلاح علمي در اثر جهل بـشر يـا زمينـه                   مي

د آمده و اينك بطلان و فساد آنها آشكار شده است و يا از              ي و تاريخي پدي   اقتصادي، سياس 
شود كه در اثر كاركردهاي رواني و اجتماعي بشر به وجـود              نوع باورهاي مفيدي خوانده مي    

. سـازد، مفيـد و كارآمـد اسـت          آمده و هنوز نيز به دليل آن كه انتظارات بشر را برآورده مي            
 با باور ديني داشـته و تـداوم آن را ممكـن             تفسير روشنفكرانه اخير گرچه ظاهري همدلانه     

سازد، و لكن در حقيقت، با رويكردي سكولار و دنيوي، دين را در خدمت زندگي دنيوي                  مي
  .بشر تقليل داده، و ابعاد معرفتي، و هويت قدسي و آسماني آن را زائل و نابود ساخته است

اي خـتم گـردد و آن در         صورت دوم، مربوط به موقعي است كه نزاع به غلبه بعد حـوزه            
و در  . جايي است كه روشنگري و روشنفكري مدرن از منظر ديني، بازخواني و بازبيني شود             

نفي كلـي، انكـار همـه جانبـه         . اي از نفي كلي آن و يا نفي كليت آن نيست            اين حال، چاره  
مدرنيته است و نفي كليت، بازبيني، بازخواني و تصرف در آن است، و در صـورت اخيـر بـر                    
مبناي نگاه معنوي و ديني عـالم و آدم عناصـر مفيـد و مـستعد جهـان مـدرن بازيافـت و                       

اي با تحفظ بـر معنـاي قدسـي و            و اين كاري است كه روشنفكري حوزه      . شود  بازسازي مي 
  .معنوي روشنفكري در فرايند ساخت و ساز جهان آينده بايد انجام دهد

 و اين خروج در معناي عـام آن         . است حوزه اي صورت سوم، خروج از دو سنت مدرن و         
ممكن نيست؛ زيرا قوام روشنگري و روشنفكري مدرن بـر عقـل خـود بنيـاد بـشر، يعنـي                    

شـود و     عقلانيتي است كه آفاق آن به استعداد و توان انسان دنيوي و اين جهاني ختم مـي                
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به بيان ديگر، عقلانيتي است كه هستي سكولار و دنيوي را پـيش فـرض و اصـل مـسلم                    
رار داده و حقيقت قدسي و متعالي را يا به صراحت انكار كرده و يا بـا ديـده ترديـد و             خود ق 

و اگر اساس عقلانيت روشنفكري بر اعراض مرجعيت وحـي          . كند  شك از كنار آن عبور مي     
سـازد و از   و معرفتي است كه با افاضه و اشراق الهي، اسرار و رموز هستي را منكـشف مـي              

اي است كه مجـالي جـز بـراي           كرانه  اي بر هستي متعالي و بي       سوي ديگر، قوام نگاه حوزه    
تواند باشد و هيچ امر مستقل و خود بنيادي اعم از عقل و نفـس                   تجليات و اشراقات او نمي    

تواند تحقق داشته باشد، و خـصوصاً اسـاس انديـشه و تفكـر              در قبال فضل و فيض او نمي      
م الهي را با مشايعت روح و فرشتگان از         اي بر وحي مستقيم الهي است كه پيام و كلا           حوزه

نمايد كه قـصد و   اي بر ديده و دل مخاطبان ابلاغ مي         زبان و بيان رسول امين خود به گونه       
غرض و خواسته و منفعت هيچ يك از وسايط را بدان راهي نباشد؛ چندان كه استناد كـلام                  

از آن جـايز و روا      كران به نحوي باشد كه سلب تصرف و دخالت وسـايط              به آن حقيقت بي   
  .باشد

كننـد، در     هاي مختلف و متضادي كه در ذيل خود پيدا مي           اين دو سنت به رغم صورت     
اصول ياد شده تمايز و تقابل دارند، و تقابل اصول مزبور از نوع تقابل تنـاقض اسـت و بـه                     

 بنابراين، نزاع تا هنگام غلبـه يكـي از دو         . همين دليل، خروج از اصول مزبور ممكن نيست       
يابد و اگر تردد و آمد و شدي در غير اصول ياد شـده  وجـود داشـته باشـد،                       اصل ادامه مي  

مـثلاً  . مربوط به صوري اسـت كـه در ذيـل يكـي از دو دسـته اصـول مزبـور وجـود دارد                      
توانـد از رويكـرد راسيوناليـستي خـود بـه رويكـردي آمپريـستي و                  روشنفكري مـدرن مـي    

برال به فلسفه سياسي مقابل آن تغيير موضع دهد و يـا  گرايانه و يا از فلسفه سياسي لي    حس
اي رويكرد اخباري و ظاهرگرايانـه خـود را بـا رويكـرد اصـولي                 آن كه انديشه و تفكر حوزه     

  .تعديل و تصحيح نمايد
: تـوان دنبـال كـرد    اي را در دو بخش مي      بعد تاريخي تركيب ناسازگار روشنفكري حوزه     

روشنفكري به معناي منورالفكري و روشـنگري در        بخش اول، مربوط به هنگامي است كه        
نظر گرفته شود، و بخش دوم، مربوط به هنگامي است كه روشنفكر در معناي اصـطلاحي                

  .ويژه خود، يعني معادل اينتلكتوئليتي باشد
 در معنايي كه نظـر بـه عقـل كلـي وسـعي و دانـش شـهودي و                    حوزه اي روشنفكري  

فهومي، تركيبي سازگار است؛ به لحاظ تاريخي نيز        گونه كه به لحاظ م      حضوري دارد؛ همان  
دار است كه به اقتضاي ذات خود همواره در تعامل با موقعيت خـويش فعـال                  واقعيتي ريشه 
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بوده است، و بلكه فعاليت و عمل مطابق بـا اقتـضا و نيـاز زمـان از لـوازم ايـن معنـاي از                         
  .روشنفكري است

مـدرن نظيـر اصـل روشـنگري و يـا           اي در معناي روشـنگري        ولكن، روشنفكري حوزه  
اي وارداتي، آن هم نه از افق تفكر و انديـشه، بلكـه از سـطح                  منورالفكري به صورت پديده   

اي راه يافت، تفاوت اين       آوري به عرصه ذهنيت جامعه ايراني و حوزه         سياست،  اقتصاد و فن    
 اولي در حاشـيه     اي، با اصل منورالفكري ايراني در اين است كه          معناي از منورالفكري حوزه   

دومي به وجود آمد، يعني منورالفكري، ابتدا از طريق، رجـال سياسـي و از مـسير مراكـزي                   
گاه اين نوع از انديشه به وساطت منورالفكران          چون لژهاي ماسوني به ايران راه يافت و آن        

  .اي وارد شد هاي حوزه ايراني، به محيط
در : تـوان تقـسيم كـرد       از مشروطه مـي   اي را به دو مقطع قبل و بعد           منورالفكري حوزه 

مقطع نخست به دليل حضور مقتدرانه حوزه جريان منورالفكري به رغم هويت غير ديني و               
هايي را به     حتي دين ستيزانه خود، ناگزير از پوشش ديني گرفتن بوده و به همين دليل، گام              

مـايلي فـراوان   اين جريان در آن مقطع بر همين قياس، ت. سوي منورالكفري ديني برداشت   
  .هاي ديني داشت براي تأثير گذاردن بر حوزه

هاي صوفيانه را نيز در دستور كار خـود قـرار             جريان منورالفكري، همزمان نفوذ در فرقه     
تـرين   توانـست ضـمن در هـم شكـستن مهـم      هاي علمي    منورالفكري با نفوذ در حوزه    . داد

رهاي كليدي فرهنگ ديني جامعـه،       مقاومت در قبال فرايند غربي كردن ايران، سنگ         كانون
. يعني واژگان ديني را در خدمت مفاهيم بنيادين و حساس فرهنگ مدرن به خـدمت گيـرد        

اي كمتـر ممكـن و ميـسر          طي اين مسير، استحالة سنت ديني جامعه را با سرعت و هزينه           
  .ساخت مي

ي هـا   منورالفكران صدر مشروطه در مسير فـوق گـر چـه توانـستند در برخـي از فرقـه                  
ف، حضور قابل توجهي به همرسانند؛ تا آن جا كه لژ اخوت را در خانقاه صفي عليـشاه                  وتص

هـاي علمـي، جايگـاه و مـوقعيتي پيـدا نكردنـد و         و لكـن در مـتن حـوزه    ١٠برگزار كردنـد  
اي محـدود مانـد، و البتـه ايـن            هاي آنها به جذب برخي از افراد گاه سرشناس حوزه           تلاش

منورالفكري صدر مشروطه، بيشتر در سـطح سياسـت بـاقي           جذب به دليل ماهيت سياسي      
  .هاي عميق فكري و معرفتي نفوذ كرد ماند و كمتر به لايه

  :گردد، از آن جمله دليل ناكامي منورالفكري در اين مقطع، به عواملي چند باز مي
ايـن  .  شـيعي  حـوزه اي  اول، تقابل بنيادين منورالفكري مدرن با تفكر معنـوي و دينـي             
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و به همين دليل، ورود آن به عرصـه         . كشانيد  اي را به چالش مي      هويت انديشه حوزه  تقابل،  
اي جز با يك تغيير و تحول بنيـادين كـه مقـاومتي همـه جانبـه را بـه دنبـال                        حيات حوزه 

  . آورد، ممكن نبود مي
دوم، سياست زدگي و سطحي بودن منورالفكري كه توان نفوذ معرفتـي آن را كـاهش                

  .داد مي
اي فرهيختگـاني كـه بـا سـلوك          در بين نخبگان حوزه    .ت و قدرت يقين ديني    سوم، قو 

مند بودند؛ ضمن آن كه خـود بـا ديـدن مظـاهر               معنوي و براهين عقلي از يقين ديني بهره       
هـاي علمـي      شدند؛ به سبب مرجعيتي كه در حوزه        دنيوي جهان غرب به ترديد گرفتار نمي      
  .شدند ادي ميداشتند، مانع از تزلزل در لايه عميق اعتق

 را به شدت مراقبت     حوزه اي چهارم، سيطرة فقاهت و گسترة شريعت، هنجارهاي ديني         
كرد، و در نتيجه، منورالفكراني را كه قصد هنجـار شـكني داشـتند، از مـتن حـوزه دور                      مي
  .داشت مي

هـاي علمـي را بـه         عوامل ياد شده از جمله عواملي است كه نفوذ منورالفكري درحـوزه           
داد و  هاي سياسي كه البته در همين سطح نيز مهم و تأثيرگذار بود، تنزل مـي            تسطح فعالي 

اي   اي، به جاي آن كه به صورت يـك جريـان معرفتـي حـوزه                در نتيجه، منورالفكري حوزه   
ان در آمد كه در برزخ حوزه و منورالفكري         حوزيچالش انگيز در آيد، به صورت منورالفكري        

  .گذراندند به ترديد، روزگار مي
فعاليت اين گروه به دليل اين كه نتوانست در متن حوزه، موقعيت و جايگاهي هر چنـد                 

هاي ديني و يـا       اندك پيدا كند، در بيرون از قلمرو حوزه در نهايت به صورت بدعت گذاري             
  .هاي جديد در آمد حتي دين سازي

 بودند، نه   بعد از مشروطه، منورالفكران كه قدرت را با حمايت انگلستان به دست گرفته            
هاي منورالفكرانه و يـا       كردند و نه به دليل آرمان       نيازي به پوشش ديني گرفتن احساس مي      

. شكنانة قدرت مادر، يعني دول استعماري غرب، امكان اين كـار را داشـتند               انتظارات  سنت  
اين مجموعه موجب شد تا دامنه رفتار عملي آنها از محدوده هنجارهاي مذهبي دورتر شده               

يات سكولار و غير ديني آنها آشكارتر شـود و در نتيجـه، امكـان منـورالفكري دينـي            و منو 
و به همين دليل در ايـن مقطـع،       . تر، و پرونده آن معطل و بلكه كاملاً مختومه گردد           سخت

اي    از طريق منورالفكري حـوزه      كساني كه در مقطع قبل به اميد تبديل نظام معرفتي حوزه          
هـاي     به اهرم قدرت رضاخاني از يك سو بـه قلـع و قمـع حـوزه                كردند، با اعتماد    عمل مي 
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هـاي جديـد يـا بـدعت          سـازي   علمي و از ديگر سو به ترويج سكولاريزم عريان، و يا ديـن            
  .هاي ديني روي آوردند گذاري

زاده منورالفكري است كه پس از خروج از كسوت روحانيـت، و وداع بـا               سيد حسن تقي  
  .كرداز موي سر تا ناخن پاي را دنبال ميپيشينيه حوزوي خود فرنگي شدن 

اي خـود را در سـامرا و نجـف          تحـصيلات حـوزه   يحيي دولت آبادي كه به همراه پـدر         
  او  ١١.هاي ازلي را داشت     از شاگردان آخوند خراساني بود، پس از پدر، رهبري بابي         گذرانده و   

ضـاخان بـر مـسند       بعـد از آن كـه ر       كه از ابتدا آرزوي ممنوع شدن عمامه را در سر داشت          
قدرت نشست، از لباس روحانيت نيز خارج شد و گفت اين درخت كهنـه روحانيـت از بـين                   

از اسلام ايراني را كه با مقتضات عصر         نهال جديدي    ،رفت و اينك برماست كه در كنار آن       
  ١٢ .غرس كنيمتطبيق گردد، 

 شـدن از    سيد ضياءالدين طباطبايي يزدي يك طلبه ژورناليست است كه پس از بيرون           
، جهـت بـه قـدرت       ١٣دارت را كه با پول سفارت انگستان تهيه كـرده         صعبا و عمامه لباس     

كند و پس از انجام مأموريت جهت دلالي بـراي انتقـال          به تن مي   پنجرساندن رضاخان مير  
  .شودها عازم فلسطين ميهاي مسلمانان به صهيونيستزمين

اني، ابتدا به نقد تـاريخي تـشيع و در          كسروي طلبه ديگري بود كه در پناه قدرت رضاخ        
  .نهايت تحت عنوان نهضت پاك ديني، اصل حقيقت وحي را در معرض ترديد قرار داد

شريعت سنگلجي، روحاني ديگري بود كه به ابعـاد عرفـاني و معنـوي تـشيع در قالـب                  
  .طلبي ديني تعرض كرد اصلاح

 و بلكـه اصـل      هيچ يك از اين حركـات در شـرايطي كـه لبـاس و پوشـش روحانيـت                 
بلكـه  .  پيدا نكـرد   حوزه اي هاي علمي در زير فشار رضاخان مورد هجوم بود، صورتي             حوزه

چندان اي در اين دوره     منورالفكري حوزه . گرفت  اي قرار مي    همه آنها در خارج از نظام حوزه      
هاي شخصي افراد باقي مانـد و حتـي نتوانـست بـه               ضعيف و ناتوان بود كه در حد فعاليت       

  .اي در جامعه تداوم پيدا كند ك جريان منورالفكري ديني و نه حوزهصورت ي
سـتيزي آشـكار و علنـي         جريان اصلي منورالفكري در اين مقطع، دين گريـزي و ديـن           

هاي حقيقتاً منورالفكرانه و به ظاهر همدلانه با ديـن را نيـز               داشت و به همين دليل، قرائت     
  .آورد تاب نمي
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  اي روشنفكري مدرن حوزه.۴

اي در صورتي كه روشنفكري در معناي اصطلاحي و تـاريخي             تركيب روشنفكري حوزه  
قرن بيستمي آن باشد، بيش از وقتي كه روشنفكري به معناي روشـنگري مـدرن بـه كـار                   
برده شود، به لحاظ مفهومي، تناقض آميز است؛ زيرا روشنگري به رغم مغايرت ذاتي خـود                

اي بـا ديانـت       تاريخ مدرن، تعاملات به ظاهر همدلانه     اي شيعي در مقاطعي از        با تفكر حوزه  
  .داشته و امكان استفاده از اين تجربه تاريخي براي آن وجود داشته و دارد

هـاي علمـي مـدرن هـستند؛ نظيـر            بسياري از مراكز آموزشي غرب كه اينك از كانون        
نـي  هـاي دي    كمبريج و سوربن، قبل از رنسانس و يا پيـدايش روشـنگري، مراكـز آمـوزش               

هـاي دينـي بـه صـورت          تغيير و تبـديل ايـن مـدارس از صـورت مراكـز آمـوزش              . اند  بوده
هاي سكولار، امري است كه روشنگري در فرايند سكولاريزاسيون و دنيوي كـردن       دانشگاه

پديده منورالفكري در ايران در صـورتي كـه هـويتي           . جهان اجتماعي خود انجام داده است     
توانست ايـن مـسير       ا آن چه كه در غرب  گذشته بود، مي         بومي داشت، در شرايطي مشابه ب     

اي دنبال كند، و لكن نه مذهب در ايران از قبيـل مـسيحيت                را از طريق منورالفكري حوزه    
در غرب بود و نه رابطة مذهب با قدرت از نوع رابطه ايـن دو در قـرون وسـطي بـود و نـه          

  .ي آن بودمنورالفكري در ايران يك توليد داخلي از نوع توليد غرب
تـري برخـوردار       خلاف روشنگري، از تجربه تاريخي محـدود        روشنفكري قرن بيستم بر   

اين معناي از روشنفكري در مقطعي از فرهنگ غـرب پديـد آمـد كـه جامعـه غربـي،                    . بود
هـا و تحريفـات       پيشينه مذهبي خود را در جهت وصول به زندگي دنيوي از طريـق قرائـت              

تـرين صـورت، يعنـي در          هويت سكولار خود را در عريان      مكرر، مصرف كرده بود، و اينك     
هـاي آمپريـستي و تجربـي محـض           شناسـي   هاي ماترياليستي، و روش     شناسي  قالب هستي 
  .ساخت آشكار مي

روشنفكري ايراني نيز در مقطعي از تاريخ معاصر ايران در حاشيه روشنفكري جهاني به              
ة قدرت تكيه زده، و مظاهر مـذهبي        هاي داخلي روشنگري مدرن بر اريك       وجود آمد كه بدل   

و به همين دليـل     . و ديني جامعه را در معرض تاخت و تازهاي سنگين خود قرار داده بودند             
ضـمن  . كرد  روشنفكر ايراني در بدو حضور، نيازي براي تعامل با انديشه ديني احساس نمي            

را كـور   آن كه هويت تقليـدي و ترويجـي آن، ظرفيـت فعاليـت مبتكرانـه در ايـن زمينـه                     
  .ساخت مي

ان پديـده روشـنفكري دينـي از جملـه            ستيزانه روشنفكري ايرانـي، و فقـد        رويكرد دين 
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روشنفكري مـدرن   . انداخت  اي را به تأخير مي      گيري روشنفكري حوزه    مسائلي بود كه شكل   
ديني در ايران به شرحي كه گذشت، پس از آن كه حدود سـي سـال از عمـر روشـنفكري                     

ه چهل به بعد، در حاشيه ركود سياسي جريان روشـنفكري و ظهـور            گذشت، يعني از ده     مي
  .مجدد قدرت مذهب در صحنه مبارزه و ستيز شكل گرفت

حضور فراگير مردمي مذهب در دهه چهل كه با قيام پانزده خـرداد آغـاز شـد، حاصـل                   
اي در معنـاي سـنتي و تـاريخي آن بـود، ايـن معنـاي از                   فعاليت مجدد روشنفكري حـوزه    

 ديني كه صورت بومي و در عـين حـال، معنـوي و قدسـي آن اسـت، در ايـن                      روشنفكري
داد و به رغم مبارزه بنيادي بـا          مقطع، ولايت فقيه را در دستور فعاليت سياسي خود قرار مي          

استبداد استعماري شاه، عملكرد خود را در قالب مفـاهيم تـاريخي و سـنتي شـيعي تبيـين                   
  .كرد  نميهادفكرده، و از نظريات روشنفكرانه چپ است

روشنفكري سنتي ديني در دهه پنجاه به موازات مبارزه سياسي بـا رژيـم شـاه، جبهـه                  
نظري جديدي را نيـز در تقابـل بـا تفـسيرهاي روشـنفكرانه مـدرن دينـي كـه از موضـع                       

شد، آغاز كرد و ايـن پديـده          هاي راديكال ماركسيستي و غير ماركسيستي مطرح مي         نظريه
بـا  . توانست جبهه مبارزه با رژيم را تحت الشعاع خود قرار دهد              مياي بود كه      خطير سياسي 

اين همه، ابعاد توحيدي و معنوي مبارزه براي روشنفكري سنتي چندان مهـم بـود كـه بـا                   
  .انگاشت مي گشودن اين جبهه نظري، خطر مزبور را ناديده 

 امكـان   در اين جبهه، تلاش بر اين بود كه تفسيرهاي ماركسيستي چپ از اسـلام كـه               
شوند  بازخواني مجدد و جمع نظري با مباني توحيدي را نداشتند با عنوان التقاط رد و ابطال                

هاي روشنفكرانه ديگري كه از موضع فرهنگي و تاريخي بـا عنـوان بازگـشت بـه                   و تبيين 
هـاي فلـسفي و       كردنـد، بـا بـازخواني       خويشتن، حركت سياسي ديني را تفسير و توجيه مي        

  . نگاه ديني به انسان و جهان، قرار گيرندتفسيري در خدمت
م و تفسيرهاي   سبخش قابل توجهي از آثار شهيد مطهري در دهه پنجاه در نقد ماركسي            

هدف ايـشان از پـرداختن   . ماركسيستي از اسلام، و بخش ديگر در تبيين مسئله فطرت بود         
 ـ به مسئله اخير تفسير خويشتن انساني و اجتماعي به گونه       ا آن كـه از ايـن   اي ديني است ت

رويكرد ديني در حاشيه بازگشت بـه زمينـه صـرفاً انـساني، تـاريخي               كه  آنطريق به جاي    
 رويكرد انساني و تاريخي در حاشيه بازگشت به حقيقت قدسي و ديني، توجيـه               ،توجيه شود 

  .و تفسير گردد
ز به هر حال، حضور مقتدرانه مذهب و روشنفكري مبتني بر آن، عامل ديگري بود كه ا               



 
 
 
 

 
 
 
 

51

 
وزه

ي ح
كر
شنف

رو
    اي

اي مدرن    گيري روشنفكري حوزه      ، مانع از شكل   ايحوزههاي معرفتي     طريق محافظت سنت  
انـداخت و بـا ايـن همـه،           شد يا آن كه تحقـق آن را تـضعيف كـرده و بـه تـأخير مـي                    مي

اي هرگز نتوانست تحقق پيدا       اي اگرچه به عنوان يك جريان حوزه        ه  حوزمدرن  روشنفكري  
 ـوحوزد به صورت روشنفكري     كند و لكن از دهة پنجاه به بع        اني در آمـد كـه در خـارج از          ي

اي بـه   اين پديـده جنبـي حـوزه     . گرفتند   و در حاشيه روشنفكري ديني قرار مي        فضاي حوزه 
دليل اين كه از طريق روشنفكري ايراني و بلكه به وسـاطت روشـنفكري دينـي ايرانـي از                   

  وشـنفكراني جهـاني بـه وجـود       پذيرد، به تبع تحولاتي كه در ر        روشنفكري جهاني تأثير مي   
  .آمده است، تغيير و تطوراتي داشته است

چهار مقطع از تغييراتي كـه بـراي روشـنفكري مـدرن و جريانـات متـأثر از آن، يعنـي                     
روشنفكري ايراني، ديني وجود داشت، يعني مقاطع حماسه، تراژدي، افول و دلالي را بـراي         

  .توان دنبال كرد  ميويانحوزهتر روشنفكري  يا به بيان بايحوزهاين معناي از روشنفكري 
  .ان با هم در آميخته استيوحوزحماسه و تراژدي روشنفكري مدرن 

حماسه روشـنفكري در ايـران،      . بازتاب روشنفكري مدرن در حوزه بسيار دير اتفاق افتاد        
ورود روشـنفكري   . پس از جنگ دوم، يعني در دوره تراژدي جهاني روشـنفكري آغـاز شـد              

بـستي همـه جانبـه         دهه چهل هنگامي رخ داد كه اصل روشنفكري ايراني در بن           ديني، در 
اي، حماسه خـود را در دهـه پنجـاه، يعنـي زمـاني                واقع شده بود و اينك روشنفكري حوزه      

شروع كرده بود كه ناكامي و شكست روشنفكري ديني در ارتداد مجاهـدين خلـق بـروز و                  
اي در معناي مـدرن آن بـا يـك            شنفكري حوزه توان گفت رو    ظهور كرده بود؛ بنابراين، مي    
  .شد از آغاز بر ناصيه آن خواند اي بود كه شكست را مي تراژدي آغاز شد، يا حماسه

در مقطع كوتاه دهه پنجاه، بخش قابل توجهي از طلاب انقلابـي، جـذب روشـنفكري                
يد آمده  اي و در حاشيه روشنفكري مدرن ايران پد         اي شد كه در بيرون از محيط حوزه         ديني
گذشت ده سال از قيام پانزده خرداد، تبعيد رهبري قيام، امام خميني به نجف، از يـك                 . بود

سو فرصت مناسبي را براي روشنفكري ديني ايجاد كرده بود تا بـه جـذب طـلاب جـواني                   
بپردازند كه در اثر حركت انقلابي رهبري ديني به عرصه سياسـت وارد شـده بودنـد و بـه                    

طـلاب  . شـدند   ،  و ركود ظاهري قيام، شيفته جريانات سياسي رقيب مي          دليل تبعيد رهبري  
اي بـه دامـن        و از حاشـيه روشـنفكري سـنتي حـوزه          ايحـوزه جواني كه از محيط انقلابي      
افتادند، به سرعت به آفت و آسيبي كه روشنفكري ديني در اين             روشنفكري ديني مدرن مي   

ماركسيـسم و در نهايـت، ارتـداد دچـار          مقطع پيدا كرده بود، يعني تذبـذب بـين اسـلام و             
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  .شدند مي
 به بعد، ميراث بر جاي مانده ايـن دوره  53هاي  تفسيرهاي انقلابي ـ ماركسيستي سال 

تفـسير سـوره بقـره در مـسجد         . ان است يوحوزاي و يا به بيان بهتر         روشنفكري چپ حوزه  
 بـه عنـوان     جويستان تهران، كتاب توحيد آشوري در مشهد و تفاسير قـرآن گـودرزي كـه              

ي از جملـه    اههـاي تفـسير گنج ـ      شـد و درس     كارهاي گروه فرقـان، مخفيانـه منتـشر مـي         
  .اي در مقطع حماسه و تراژدي آن است ترين توليدات روشنفكري چپ حوزه برجسته

هايي معرفتـي     توانست دست كم به چالش      يافت مي   اين جريان در صورتي كه تداوم مي      
گيري مجدد حركت سياسي  امـام         نجر شود و لكن اوج    اي م   و سياسي در حاشيه نظام حوزه     

خميني كه رهبري سياسي روشنفكري سنتي ديني را برعهده داشـت و پيـروزي مردمـي و       
هاي معرفتي و سياسي روشنفكري       سريع انقلاب نه تنها عمر سياسي رژيم شاه، بلكه جاذبه         

  .تاي را در هم ريخ ايراني و ديني و در نتيجه، روشنفكري مدرن حوزه
هاي ماركسيـستي خـود بـا بهـت و            اي به تبع تحليل     بخشي از روشنفكري مدرن حوزه    

  .كرد شگفتي، نظير بسياري از روشنفكران ايراني، وقوع انقلاب را باور نمي
گفت، چگونه ممكن است، يك انقـلاب خلقـي در            آشوري در مشهد با ناباوري تمام مي      

يتنام در خاك و خون يك مبـارزه قهرآميـز          ايران پيروز شود؛ تا زماني كه چند نسل چون و         
هاي روشنفكري ديني     اين گروه مانند برخي از گروه     . با امپرياليسم جهاني به سر نبرده باشد      

كرد و يا توان رهبري آن را براي فهم انقلاب و تـداوم آن        يا اصل وقوع انقلاب را انكار مي      
  .نمود  نفي مي

اي و راهي كـه   دار روشنفكري سنتي حوزه هبخشي ديگر با نظر به واقعيت عميق و ريش    
 سـنگين  دهكـرد كبـا   هـاي تـاريخي تـشيع همـوار مـي      راهبري آن بـا اسـتفاده از سـرمايه     

 و سبكبال در آغوش امواج خروشان انقلابي قرار گرفته كـه            هروشنفكري مدرن را رها كرد    
 .مرزهاي جهان موجود را نشانه گرفته بود

اي به رهبـري امـام        شنفكري قدسي و معنوي حوزه     حضور فعال رو   دانقلاب كه دستاور  
بود قدرت سياسي استبداد و استعماري منورالفكران ايراني را در هم ريخـت و بـه تـراژدي                  

بست حركتهاي چريكي     هاي پنجاه به بعد بن      جريان روشنفكري سكولار و چپ كه در سال       
  . پايان داد،كرد خود را نيز مشاهده مي

 و روشـنفكري    . از نيمه دوم قرن بيستم آغاز شـده بـود          ورشكستگي روشنفكري جهاني  
ايراني كه حماسه خود را پس از جنگ دوم در حاشيه تراژدي جهـاني يعنـي قـدرت اتحـاد             
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ديـد    اينك با پيروزي انقلاب اسلامي ايران افول خود را مي      ،جماهير شوروي آغاز كرده بود    
 را بـه  ايهبـه اصـطلاح حـوزو   و اين امر به نوبة خود مرگ روشنفكري ديني و روشنفكري   

  .هاي ايراني روشنفكري، به وجود آمده بودند آورد كه در حاشية بدل دنبال مي
همـان نـسل از     .  يـك نـسل تجـاوز نكـرد        هان از محدود  يوحوزعمر كوتاه روشنفكري    

تي و چپ، به تفسير متـون       سهاي جريان ماركسي     كه تحت تأثير جاذبه    هنيروهاي جوان حوز  
ورزيد و براي تحقق آرمانهاي انقلابي خود با همكاري روشنفكري دينـي             ديني مبادرت مي  

در متن عمليات نظامي به جـاي آن كـه قلـب امپرياليـسم جهـاني را                  ،دست به اسلحه برد   
نشانه گيرد و يـا آن كـه دسـتان كـارگزاران داخلـي آن را قطـع نمايـد، پيـشاني انديـشه                        

هري را هدف قرار داد، و با بـه پايـان           اي يعني ناصية مط     روشنفكري قدسي و معنوي حوزه    
  . مرگ و نابودي خود را نيز مشاهده كرد،رسانيدن تراژدي

 يعني دورة افول روشنفكري مدرن به طور عام و روشنفكري سكولار دينـي              ؛دورة سوم 
اي به طور خاص بيش از يك دهـه ادامـه نيافـت و از آن پـس بـه تبـع مرحلـه                        و يا حوزه  

ارد چهـارمين دورة    و جهاني پيش آمد روشنفكري ايراني نيـز         جديدي كه براي روشنفكري   
  .تاريخي خود شد
مقطع دلالي نسبت به قدرت جهاني جرياني است كه روشـنفكري هويـت      ؛  دورة چهارم 

  .خود را در ستيز و تقابل با آن به دست آورده بود
 شود كه نظم نوين جهـاني را پـس از           روشنفكري در اين مقطع عنوان براي كساني مي       

يعنـي  . كننـد   فروپاشي بلوك شرق، از موضع معرفت و انديشه و با قدرت قلم حمايـت مـي               
كه ليبراليسم متأخر را پايانه تاريخ و لنگرگـاه         شود  ميجموعه قلم به دستاني     عنوان براي م  

عملكرد نظامي رئيس جمهور آمريكـا بـراي مقابلـه بـا            خواستار  كنند، و     بشريت معرفي مي  
كه خارج از هنجارها و ارزشهاي كـلان جهـان موجـود قـرار              شوند  مياي    حركتهاي تمدني 

  .گيرد مي
اين گروه همان گونه كه بيش از اين گذشت، تعلّقي به سنت روشنفكري قـرن بيـستم                 

اند، با اين تفاوت كه انديشمندان قرن هجدهم          ندارند و از زمرة بازماندگان دوران روشنگري      
تحقق جهاني بودند كه در حال آمدن بود و اين گروه           با رويكرد حماسي و انقلابي به دنبال        

در پي حفظ جهاني هستند كه به رغم ساية سنگين و جـسم حجـيم خـود در حـال رفـتن                      
  .است

 كه در قـرن     ،اي را دارد    روشنفكري در اين مقطع نقش واسطه براي دوام و بقاي پديده          
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، ايـن جريـان     اشـت د رآن را در س   آهنگ تغيير   سياسي و اقتصادي    در بعد     بيستم دست كم  
كار در حقيقت به جاي آن كه تداوم روشنفكري قرن بيستم باشد اسـتمرار جريـان                  محافظه

 عنوان آن را به غنيمـت       ،روشنگري قرن هجدهم است كه اينك پس از مرگ روشنفكري         
برده و از آن به صورت يك كالاي تبليغي و فرهنگي جهت اغراض سياسي خـود اسـتفاده                  

  .كند مي
ورزان ليبراليسم متقدم     ن دلال در جهان غرب چند سده با فيلسوفان و انديشه          روشنفكرا

 اين گروه به رغم ايـن       .و غالباً چند نسل نيز با روشنفكران انقلابي قرن بيستم فاصله دارند           
فاصله زماني راه پيشينيان خود را با استفاده از عناوين مربوط به رقيبان ديـروز خـود ادامـه               

 ايراني به دليل اين كه بسياري از مقاطع تاريخي خـود            ين كه روشنفكر  و حال آ  . دهند  مي
هاي عصري  و نسلي روشـنگري و روشـنفكري             فاصله .سر گذارده است    را به سرعت پشت   

، و به همين دليل بخشي از اين تحولات را حتي يك نـسل واحـد   همدرن را كمتر طي كرد    
 سـكولار مـدرن كـه در حاشـية          تجربه كرده است و اين پديده در بخـشي از روشـنفكري           

 اين بخـش از روشـنفكري كـه از          .هاي علمي شكل گرفته است، بيشتر مشهود است         حوزه
دهه پنجاه حماسه و تراژدي خود را توأمان آغاز كرد و از پايـان دهـه پنجـاه افـول و زوال               

گر بود، از پايان دهة شصت در حاشيه چـرخش روشـنفكري جهـاني بلكـه در                 خود را نظاره  
  .گري روي آورد يه روشنفكري ايراني، به ايفاي نقش دلالي و واسطهحاش

نقشي شـبيه بـه منـورالفكران را در         اسلامي  روشنفكري دلال در ايران، پس از انقلاب        
با اين تفاوت كه در مشروطه به رغم زمينه و پيـشينه            . كند  پس از انقلاب مشروطه ايفا مي     

رار گرفت كه در حاشية اقتدار سياسي جهان        هرمهاي قدرت در دست منورالفكراني ق     اديني  
كردند، و حال آن كه روشنفكران دلال به رغم استظهار و اتكـاء بـه قـدرت               غرب عمل مي  

جهاني غرب و هم چنين به رغم نفوذ و حضور در بسياري از ساختارهاي اجتمـاعي شـكل                  
مـل در   گرفته در دوران پس از مشروطه، اهرمهاي اصلي قـدرت اجتمـاعي را بـه طـور كا                 

  .اختيار ندارند
 كه بعد مردمي انقلاب را تـأمين        ايحوزهدر صدر مشروطه روشنفكري معنوي و سنتي        

كرد به طور كامل از حريم سياست و قدرت رانده شد، و لكن در انقلاب اسلامي ايـران                    مي
  .حضور رهبري ديني در رأس هرم باقي ماند

ن كه بر رقيب مذهبي غالـب آمـده         تفاوت ديگر اين است كه منورالفكران مشروطه با آ        
بودند، شاهد جريان سياسي جديدي بودند كه با تأثيرپذيري از روشـنفكري جهـاني تحـت                
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رساند و حال      و رقيبي نوين حضور به هم مي       ناتيوتران ماركسيسم به تدريج به عنوان آل      عنو
آن كه پس از انقـلاب اسـلامي مهمتـرين ميـراث آن رقيـب نيـز كـه عبـارت از عنـوان                        

  .استشده روشنفكري است مصادره و به خدمت گرفته 
منورالفكري پس از مشروطه با حذف رقيب مذهبي نه به دنبال پوشـش دينـي گـرفتن         

اي، احساس     منورالفكري ديني و يا در حاشيه آن منورالفكري حوزه         ةبود و نه نيازي به پديد     
خـل ايـران، و امـواج    و لكن پس از انقلاب اسلامي حضور مقتدرانـه مـذهب در دا         . كرد  مي

خروشان آن در جهان اسلام، و بلكه احياء جهاني معنويت و موضع تـدافعي سكولاريـسم،                
موجب شد تا اين جريان همانگونه كه از عنوان روشنفكري بـه صـورت پوسـتيني وارونـه                  

كند، از پوشش ديني جهت حفظ محتواي دنيوي و اين جهاني خود بهره برد، و                 استفاده مي 
يل پس از افول روشنفكري چپ، روشنفكري ديني بـا محتـواي منورالفكرانـه،              به همين دل  

 مسكولار و ليبراليستي بعد از يك دهه ركود بـه صـورت جريـاني هـم وزن بـا سـكولاريز                    
و  .ر شـد هتر از آن در ايران و ديگر كشورهاي اسلامي ظا          اي پررنگ   عريان، و بلكه به گونه    

ادهاي ديني به صورت يك استراتژي و راهبـرد         م ن البته در محيطي كه استفاده از پوشش و       
اي آن نيز با محتواي ليبراليستي از موضع           صورت حوزه  ،آيد  براي روشنگري سكولار در مي    

 ـ  صرفاًً تبعي و جنبي خارج شده و به صورت يك هدف اصلي دنبال مـي             همـين  رشـود، و ب
اي، با فعال     وي حوزه اساس پس از انقلاب اسلامي در كنار حضور مقتدرانه روشنفكري معن          

هـاي    شدن، روشنفكري دلال، وجود نوعي از روشنفكري واسط و دلال را در حاشيه حـوزه              
علمي بايد توقع داشت، اين نوع از روشنفكري گرچه ريشه در سنت معنوي جهـان اسـلام                 
ندارد و لكن به موازات گسل از زمينه تاريخي و سنت اسلامي با جهـان اجتمـاعي موجـود                   

 ودر ابعاد نظري و عملي خـود از عقبـة معرفتـي و سياسـي ايـن جهـان بهـره                 هتپيوند داش 
  .برد مي

نظيـري را بـراي       ادهـاي دينـي، ظرفيـت بـي       ماين جريان به دليل پوشش گـرفتن از ن        
  .وساطت جهت عبور از انقلاب اسلامي به سوي استبداد استعماري دارد
لت توانـست انقـلاب     منورالفكري صدر مشروطه در رقابت با حركت مـذهبي بـه سـهو            

 اقتدار مذهب و رهبران روشـن انـديش         .مشروطه را به سوي استبداد استعماري سوق دهد       
ــ بـه    آن در دو دهه پس از مشروطه تا آنجا نزول كرده بود كه سيد ضياء الدين طباطبايي         

عنوان يك ژورناليست منورالفكر ـ با حمايت مستقيم قدرت انگلستان توانست كودتاي كم  
 بدون آن كه خون ريزي و كـشتاري بـه دنبـال          . را به انجام رساند    1299 توحسوم  هزينه  
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آورد، و يا آن كه نيازي به استفاده از پوششهاي دينـي داشـته باشـد و يـا ضـرورتي بـراي                       
  .اي خود احساس كند استفاده از نسب و يا نسبت حوزه

 معنـوي فرهنـگ     توجه بـه ابعـاد      سير قدرتي را هموار كرد كه بي      مكودتاي سوم اسفند    
 مظاهر اجتماعي دنيـاي غـرب را        ،اسلامي و شيعي جامعه ايران در آرزوي رسيدن به تجدد         

گيـري كـه در       و البته ايـن پـي     . كرد  آنهم از مسير حمايت و نفوذ دول استعماري دنبال مي         
هـاي فرهنگـي و       شد در محيطي كه از زمينـه        حاشيه مطامع سياسي بلوك غرب انجام مي      

برد با آن كه از شـعارهاي اصـلاح طلبانـه و ليبراليـستي پوشـش                  هره مي تاريخي ديگري ب  
  .توانست داشته باشد گريزي از استبداد استعماري رضاخان نمي. گرفت مي

 روشـنفكري   رةنسل اخير منورالفكري در دو دهه پس از انقلاب اسلامي كه غنيمت دو            
 زيرا هـم  ،ن مشروطه عمل كندتوانست نظير دورا هرگز نمي. خود را نيز واژگونه به تن دارد     

هويت انقلاب اسلامي با مشروطه تفاوتهاي تشكيكي بارزي دارد، و هم حضور مـذهب در               
تر و گسترده است، و اين نـسل هـم    سطوح مختلف فرهنگ و در قلمرو اقتدار سياسي قوي    

ر والمقد ديني و بلكه حتي    ايهمادبايد آرمانهاي سكولار و دنيوي خود را در تحت پوشش ن          
اي پنهان كند و هم انتقال از انقلابي را كه سيرت و صورت اسـلامي آن بـه مراتـب                      حوزه
ي بلكه به صورت كاملاً نرم و       نجارنتر از مشروطه است، نه در قالب كودتاي نظامي و             قوي

هـاي    اي را نه در مـتن حـوزه         و اين امر زمينه روشنفكري واسط حوزه      . دمايمخملي دنبال ن  
 ايـن   .دهـد   اي كـم نظيـر افـزايش مـي          ن قدرت سياسي جامعه به گونه     علميه بلكه در كانو   

 و رفتاري خـود     يآمدهاي عمل    خود، دست كم تا زماني كه پي       ييندحضور به دليل پوشش     
 بـه خـدمت     ور بخش قابل توجهي از ظرفيتهاي سياسي مـذهبي كـش          ،را نشان نداده است   

 عملـي جريـان روشـنفكري       گيرد و به دليل هويت سكولار خود از پشتيباني و حمايـت             مي
د در كمين هويـت معنـوي و قدسـي    وآراء خفته خبا سكولار ديني و يا غير ديني كه اغلب   

انقلاب سنگر گرفته اسـت و همچنـين از حمايـت تبليغـاتي و سياسـي روشـنفكري دلال                   
كنـد، و     المللي عمـل مـي      جهاني كه از طريق سازمانها و نهادهاي رسمي و غير رسمي بين           

و در صورت امكـان و نيـاز از پـشتيباني            از پشتيباني سياسي و تبليغاتي       ،مهه ينعلاوه بر ا  
  .برد  بهره مينظامي نظام سلطه جهاني نيز

 بـه لحـاظ نظـري نيـز از          ،روشـنفكري و دلالـي    ت  طدوره وسا  اي در   روشنفكري حوزه 
هاي پيشين برخوردار است، اين جريان با آن كـه            فرصت و ظرفيت بيشتري نسبت به دوره      

پيوند مبنايي خود را با ابعاد كلامي، فلسفي و عرفـاني همچنـين بـا ابعـاد فقهـي معرفـت                     
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هـاي   بـا حـوزه  را  ارتبـاط تـاريخي و اجتمـاعي خـود           ،دابياي قطع شده و گسسته مي       حوزه
بيند كه در حاشيه روشـنفكري دلال جهـاني            مي ي بيش از گروههاي ديگر    ،معرفتي مزبور 

شـود تـا بهتـر از ديگـران بتوانـد موضـع و موقـف                  موجب مي و اين مسأله    . گيرند   مي رقرا
 و موضوع معرفت خود     ژه به صورت اب   حوزه اي هاي علمي را از منظري خارج از سنت           حوزه

  .در آورد
 وگيـرد و در مبـاني هـستي شـناختي         از سنت قدسي خود فاصله مـي         حوزه هوقتي طلب 

افق معرفتـي   و  ماعي او به منظر     كند، آشنايي تاريخي و اجت      معرفت شناختي خود ترديد مي    
دهـد و     ن سنت را مـي    آاي جهت تصرف در       كند، بلكه به او امكان ويژه       او كمك نمي  نوين  

 –اين تصرف از مسير قرائت و بازخواني مجدد سنت از منظر اصول و مباني جهان مـدرن                  
از موضع روشنفكري قرن بيستم بلكه از موضع روشنفكري دلال قرن بيـست و              آن هم نه    

  .شود  انجام مي- يكم، و يا روشنگري او ريانتاليستي و شرق شناسانة قرن نوزدهم
اي در اين حركت فكري به موازات محروم مانـدن از بنيانهـاي               روشنفكري واسط حوزه  

معرفتي جهان اسلام، از عقبـه معرفتـي جهـان مـدرن و بـيش از هـم از ادبيـات الهيـات                       
  .برد پروتستان بهره مي
هـاي    ن تجربه مستمري در بازخواني مفـاهيم دينـي در حاشـيه فلـسفه             الهيات پروتستا 

 ايـن بخـش از توليـدات بـا آن كـه در              .انس، كانتي و نوكـانتي دارد     تمدرن تحليلي، اگزيس  
اي تأثيرگـذار     اي و غير حـوزه        تكوين بنيانهاي نظري روشنفكري ديني ايراني، اعم از حوزه        

 ـ باشد، به طور مستقيم نظـر        مي است، به دليل اين كه ناظر به جهان مسيحيت         ه مفـاهيم    ب
جهان اسلام ندارد، و كاربرد آن در حوزه موضوعات و مسايل اسلامي نيازمنـد بـه تلاشـي                  

  .فراتر از ترجمه و انتقال دارد
توليدات روشنفكران كشورهاي اسلامي خصوصاً توليد سه دهة اخير شمال افريقـا، كـه           

ا پست مدرن شـكل  يهاي مدرن  ز منظر فلسفهاغلب در جهت تحليل مسائل جهان اسلام ا    
  .كند تأمين ميرا گرفته است، نياز اخير روشنفكري سكولار ديني 

-حوزههاي علميه از منظر مدرن با آن كه ناظر به معرفت                بازخواني سنت معرفتي حوزه   
اي دارنـد، بـه       شود كه زمينه تاريخي و اجتمـاعي حـوزه           بوده و توسط كساني انجام مي      اي

دورن افـراد و     هاي هويتي در    شود، به چالش    اي انجام مي     اين كه از منظري غير حوزه      دليل
هاي نظامهاي    ها حساسيت   و اين چالش  . شود  ان منجر مي  يوحوزهم چنين در نظام معرفتي      

  .كند هاي علميه را در ابعاد مختلف عقيدتي و فقهي فعال مي معرفتي مستقر در حوزه
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اي بـه منظرهـاي       ي مبتني بـر اصـول معرفتـي حـوزه         روشنفكري و   توجه روشن انديش  
 تحليل و بازشناسي آنها را دارند، ضمن غنـا بخـشيدني بـه سـنت انديـشه                 صدمدرني كه ق  

كنـد و بـه همـين دليـل           شيعي به طور طبيعي عرصه را بر رويكردهاي بيگانـه تنـك مـي             
زه محـروم   در نتيجه حضور در مـتن فعاليتهـاي حـو         و  اي از نفوذ      روشنفكري سكولار حوزه  

كند و اين امر به نوبه خود در جايگاه جغرافيايي آن تـأثير               اي پيدا مي    مانده و منزلت حاشيه   
اي خـود يـا در مراكـز     اي به دليل منزلت حاشـيه  گذارد، روشنفكري واسط و دلال حوزه       مي

شود كه با مرجعيت نظام دانشگاهي و يا سياسي در كنـار              ر مي قاي مست   آموزشي و پژوهشي  
ن هستند و اگر اين مراكز نيز نتواننـد نقـش   رش و آگاهي مد   نعلميه مجراي انتقال دا   حوزة  

 فعاليتهاي نظري خود را به محيطهاي بيرون از منطقه جغرافيـايي    ،واسط خود را ايفا نمايند    
 و مادهـا اي به تدريج ن    گرداند، و البته با دور شدن از مراكز حوزه        ميهاي علميه منتقل      حوزه
اي را نيز از دست داده، و سرانجام همانند نـسل بعـد از مـشروطه در مـتن               زههاي حو   نشانه

  .يابد اي قرار مي روشنفكري و در حقيقت منورالفكري ليبرال غير حوزه



 
 
 
 

 
 
 
 

59

 
وزه

ي ح
كر
شنف

رو
    اي

  
  
  

  هانوشتپي

                                                 
اكبر تصحيح و تعليق علي     العقل و الجهل،   الاصول من الكافي،    يعقوب كليني،   بن   محمد .1

  .12حديث ) 1363دارالكتب الاسلاميه، چاپ پنجم، : تهران(غفاري 

  .425 ص ،6ج ) تا المرتضوي، بيمكتبة: تهران (مجمع البحرين،ي، ح فخرالدين الطري.2

  .222خطبه  البلاغه،نهج. 3

  .97، ص 1ج ) تادارالكتب الاسلاميه، بي: تهران( بحارالانوار محمدباقر مجلسي، .4

  .170، ص 54ج بحارالانوار، . 5

  .222خطبه البلاغه، نهج. 6

انتـشارات  : تهـران (احمد واعظي :  مقدمه و تنظيمبدايع الحكم، زنوزي، آقا علي مدرس،   .7
  ).1376، الزهراء

: قـم (زاده آملي    اثر حسن حسن   در هزار و يك كلمه،    » فلسفه اولي «،   ابوالحسن شعراني  .8
  .203-245، ص 4ج ) 1373مركز انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 

  .323 ص )1380انتشارات معارف، چاپ پنجم، : تهران( حديث پيمانهپارسانيا، حميد  .9

سـسه  ؤم: تهـران  ( سـوم د  جل ـخانه و فراماسوني در ايـران،       فراموش،  ائين اسماعيل ر  .10
  .487 ص )1357 ،انتشارات اميركبير

انتـشارات  : تهـران ( عبدالحسين نواحي     توضيحات و مقالات   ،فتنه باب  السلطنة، اعتضاد .11
  .228 ص )1351چاپ دوم، بابك، 

 انتـشارات عطـار،   :تهـران (اپ دوم، ، چ ـلد چهارمجحيات يحيي،    يحيي دولت آبادي،     .12
  .293 ص )1361

  .227لد سوم، ص جهمان،  .13


